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 جزء می باشد.  آنجزء دوم از قران کریم:بحث هایی در رابطه با فضاسازی 

 

ی دینی است   قبله   یک جهت جغرافیایی بلکه جهت گیر
ً
 نه صرفا

 

  ماجرای تغییر قبله ماجرای جدی که درابتدای حکومت اسلامی پیغمیر که )در سوره ی مبارکه بقره اشاره می کند( اتفاق می افتد  

 می باشد. 

ی دینی است  یات قبله نشان می دهد که  آخود   باشد   قبلهو  قبله ،جهت نیست در واقع یک نوع جهت گیر .   نماد دین می 

برای مثال نماز،دفن میت و.... همه به سمت قبله می باشد. که قبله به عنوان یکی از مهم ترین  و شعائر  بسیاری از مسائل  

 علائم مشخص می شود که دین تغییر می کند. 

ی مطلب را نشان می دهد ،که پیغمیر دنبال تغییر قبله بودند، از آ که خواهد  ن ابتدا هم مشخص بود که قبله، م آیات هم همیر

ی قبله نماد  دبود که خو  شان هم در مکه بودند. به گونه ای به این سمت قبله نماز می خواندند که رو به کعبه باشند. برای همیر

ی باید به آامامت و نبوت است، نباید   ن نگاه کرد. آن را یک جهت نباید نگاه کرد بلکه به صورت جهت گیر

الله الاعظم  که ولی  د  ی دار اخر هم قبله برای امام است و باید قبله ها برای امام واقع بشود،که این خانه یک صاحب خانه  آدر  

ی می تواند خودش نشاندار    را از طریق قبله انجام می می باشد که باید ابراز ولایتشان  روحی له الفداه    در آیات دهند. که همیر

 باشد. 
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ی نمی کند   عجل الله فرجهقبله در زمان امام زمان کتایر که در رابطه با کربلا امده است که معامله ی قبله است یک قبله ی  .  تغییر

یدا کند به مسئله ی حج ، که  پو شیفت    دل ها به سمت باطن جریان امامت متوجه شود    شود برای اینکهزاپاس محسوب می 

ر ادامه، می فرماید: ما تو را به سمت قبله ی چرخانده ایم که تو راضی شوی. معلوم است که پیغمیر  دی اصلی می باشد.  قبله

 د و منتظر تغییر قبله بوده است . نسمان چشم می انداختآدر 
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تعبیت از دین در واقع نماد دین و تبعیت از قبله یعنی    و   بحث تبعیت از دین یعنی تبعیت از قبلهنشان می دهد که اصلا  آیه  

 دینداری حنی نماد نبوت، قبله می باشد. اگر کسی قبله داشته باشد یعنی ننر دارد. 

وی نمی کن  بیاوری،  آنها یات را برای  آاگر همه ی  ترجمه آیه :  وی نمی کنی یعنی آو تو هم قبله ی  ند  قبله ی تو را پیر نها را پیر

وی نمی کنند    (و اهل کتاب    و نصاری  یهود هم دیگر )ن هم از قبله  ا مده است. اتفاقا خودشآد که دین حق  نشان می ده پیر

  قبله ی خودش می چرخد به عنوان مثال برحیی ها قبله سمت  ی دارد که به  ابر این باور بودند که هر کسی یک قبله  .آنها هم  

   .  قبله، مفهومی است که به امامت گره خورده استغرب و.... می باشد. در حقیقت  مریکا،آ شان

 قبله یا قبله ها 
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 ی خودش می چرخاند.  ن می چرخد یعنی خودش را به سمت قبلهآ ی دارد که دور اه هیک وج

ی است که این    دید مهم این نیست که ما رو به کعبه نماز می خوانیم بلکه باید   ی ی است  دل در گرو چه چیر ی دل در گرو چه چیر

 یا قبله شان .    خدا میچرخاندشان  می چرخند   به سمت آنها   و اسلامی    نیا ژاپ غرب و آمریکا است    بعضی قبله شان    . می شود قبله
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ن قبله ی خود را به سمت کربلا به آ  ا معادلدانیم ولی اگر قبله کعبه نباشد م  اینجا می   هم  خود را م  ماا و    استقبله ی ما کعبه 

مَسْجِدِ   . چرخید بن آی است که هر سمنی باید به سوی امهد امامت می چرخانیم ودر واقع این قبله، قبله 
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اسلامی می سازد که می شود   معنوی یک شعائر از یک مطلب  یعنی به سمت امام و حقایق دین هستید.    ،به سمت قبله هستند  

 قبله . 

وی کنیم این است که به سوی  در واقع   نماز می خوانید باید   که  با توجه داشت که هنگامی   امام بیایم. هدف اینکه باید حج پیر

به سمنی دارید نماز می م یا الله )این الله وصفی است و ذایی نیست( دارید نماز می خوانید یعنی به سمت خانه ی امابدانید که 

 ( انما برسم به خانه ی اصلی خودخوانید که همه گفتند بیاید به سمت امام و باید به این سمت هم حرکت انجام شود )باید م

   ارتباط مفهوم قبله با مفهوم امام و امامت 
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خدا می فرماید: ما رسول را اورده ایم برای اینکه حجنی دیگر بافی

یاید دلیلی برای اینکه ما متوجه جریانات نمی شویم خوایم داشت) یعنی بشّ  می توانست در اخرت استدلال  می شود زیرا اگر ننر ن

ی را متوجه  ی ی ما کار خودمان را انجام داده ایم (  نمیشدیمکند که شما ننر نفرستادید ماهم چیر   در واقع اگر ننر نبود برای همیر

 بر بندگان علیه خدا.  بود حجت 
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 که قبله نداری( ننر که قبله     تمام شود 
وگرنه اگر قبله نبود مردم دنیا همه حجت داشته اند ) جریان نبوت نداری اصلا زمایی

ی قبله خود را انجام دهد(  پس آیات منعطف بر هم هستند.  ندارد، ننر نیست )ننر باید تعییر
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ش بآزمایی که قبله مشخص شده دیگر نمی خواهد از   سید لنها بیی مسیر اتمام  در این    ،هنگامی که قبله رسم شده  که از من بیی

 . مسأله قبله با امامت آمیخته است نعمت است. 

هست ی هر کسی یک وجه درویی دارد که خدا .  درنتیجه، قبله هست،صاحب قبله هست، قبله نما هم هست در واقع همه چیر

ی قبله را انجام دهیم که  ن را می چرخاندآن سمت  آبه   ( قبله این یا طاغوت  و شعبات الله  طاغوت است یا الله) ما باید تعییر

است که هر جایی خارج شدی و چرخیدی همه جا مشخص باشد که در اخر به سمت امام یا قبله می چرخیم و علم هم می 

منهای  که  و غریر   یی امریکاعلم  همان    وگرنه باید به سمت علم طاغویی خواهیم تولید کنیم مربوط به همان سمت می شود  

 ن می شود . آ و...بروند و حنی جریان نبوت و امامت هم  دین است

ات قبله  تاس ی داشته باش  برای مسابقه تا .    لازم دارد و جهت  باق در خیر امام محبت به  تمام وجود انسان پر از   باید جهت گیر

نه مثل حرکت رو ی تردمیل یا جایی  و راه امام یا دین شود وگرنه   ی ود که اصلا پیست نیست میدان مسابقه و یا در جا میر میر

ی مسابقه آنجا نیست برای خودش جایی دیگر میدود.   زمیر

ی یا  نسبت قرآن با پیامیر    تبیان با تبییر
 

 . بیان شده ۱6۰و  ۱5۹  در ایاتکه است  کتمان معارف جریان   ،ه و نبوتبلقجریان با جریان جدی معارض 
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.   توقرآن که خودش تبیان است  ما ذکر را نازل کردیم و    وَ ل ی کنی بودن قران به   تبیان اشاره می کند که    باید تبییر

توضیح دهد ولی دین را نمی تواند  خوند دارد، قران به تنهایی می تواند خودش را آپیامیر احتیاج دارد و در مرحله ی بعد نیاز به 

يْهِمْ یعنی توضیح دهد  
َ
لَ إِل زِّ

ُ
اسِ ما ن

َّ
یَ لِلن بَیرِّ

ُ
ی دارد که  احتیاج به تبلکه    کند فرایند دین را کامل نمی    لِت آن  وند ها یا پیغمیر ان  آخبییر

ی بکنند.  ی در  )  را تبییر ی است که با تبیان  پربسامدترین واژه ای که رهیر قرآن است   خود   کهسالهای اخیر بیان کرده اند جهاد تبییر

ی بیان کردن با قرآن  برآن تاکید دارند  ؟ مصادیق ظلم اشاره دارد ه به  آیدر کدام    صلح یا    باشد   ن جنگآبگوید کجای  او باید    (تبییر

ی بکند باید یک فرد تبی در هر زمانه را  ی قرآنپای پیغمیر  و  یر  وسط هست.   برای تبییر

اسِ   
َّ
یَ لِلن بَیرِّ

ُ
ی شود یعنی در جاهای مختلف چه جایگاهی خودش ،    نآقر لِت ی می کند اما برای مردم باید تبییر مفاهیم خود را تبییر

ب  . باهم دین می شود ن و اهل بیت  آدارند و اینگونه قر   فهم خودش)خود مفهوم هایش( رای  تفسیر قران به قران یعنی قران 

ی دارد که باید هم انجام شود ابتدا باید بسام  . احتیاحیر به دیگری ندارد  ی که احتیاج به تبییر ی که  د  را نگه داری  آیه  هاید اما ان چیر

یک نکته ی مهمی که وجود دارد اینکه قران امده به سوی مردم اما مردم دین    زیرا قرآن سمت مردم آمده ولی  کتمان  نشود 

ند بلکه دین خود را از  ند   طریقخود را از قران نمی گیر ی نکند   و   علما خود می گیر يْهِمْ    کتمان می شود .   ،اگر او تبییر
َ
لَ إِل زِّ

ُ
تو     ما ن

ی   هُمْ  کنی باید تبییر
َّ
عَل
َ
 که  وَ ل

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
 کنند. روی ان تفکر  بنشینند  يَت

ی رقیب جریان کتمان یا تحریف   جریان تبییر



نا إِلی:  نحل    63ایه   
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ـهِ ل
َّ
الل
َ
لِيمٌ    ت

َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
يَوْمَ وَ ل

ْ
هُمُ ال هُوَ وَلِيُّ

َ
هُمْ ف

َ
عْمال

َ
 أ
ُ
يْطان

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل زَيَّ

َ
 ف
َ
بْلِك

َ
مَمٍ مِنْ ق

ُ
در اینجا پیغمیر :  أ

که خود ان قران است    لا حکم الا لله  ، بعد می شود هر کسی یک بخسی  را گرفته برای خوش خرج می کند چون  باید ورود کند، 

 اما دارد جای دیگری هزینه می شود. 

هُمْ  
َ
عْمال

َ
 أ
ُ
يْطان

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل زَيَّ

َ
ی میکند شیطان اعمال انها را    ف هُمُ    برایشان تزییر هُوَ وَلِيُّ

َ
و برایشان   شیطان می شود ولی انها    پس  ف

ی تکلیف   که در اینجا   در واقع طناب کسی  ایات استد . به سمت خود می کش  آیه  شّیهرکسی یک. به عباریی    می کند   تعییر

   خداوند می فرماید : 
ُ
مِن
ْ
وْمٍ يُؤ

َ
 لِق
ً
دىً وَ رَحْمَة

ُ
وا فِيهِ وَ ه

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ذِي اخ

َّ
هُمُ ال

َ
یَ ل بَیرِّ

ُ
 لِت
َّ
كِتابَ إِلا

ْ
 ال
َ
يْك

َ
نا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 وَ ما أ

َ
ی   6۴)آیه      ون نحل( همیر

ی  ایناختلاف می کنند،آن موردی که در   است.  جایگاه تبییر

ی کند که اگر نکند کتمان کرده و اگر کتمان    . قران نیامده است که کل جامعه را اداره کند  در اینجا نقش پیغمیر است که باید تبییر

ناتِ    سوره ی بقره اشاره کرده است .   ۱5۹که در ایه    خواهد امد   شهنگام بلایی بر س   آن  ،کند  بَيِّ
ْ
نا مِنَ ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ما أ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
 ال
َّ
إِن

هُدى
ْ
كِتابِ   وَ ال

ْ
ی ال ِ

اسِ فی
َّ
اهُ لِلن

َّ
ن می ایند   که فریق و علمایی   کند   آیه به آن اشاره می که مطلب جدی دیگری در این  ...    مِنْ بَعْدِ ما بَيَّ

وعکه   یا کتمان کردن . ن نند به تحریف کردمی ک س 

 سوره ی بقره :    7۹ایه ی  
َ
 ق
ً
مَنا

َ
وا بِهِ ث ُ

ییَ
ْ
ـهِ لِيَش

َّ
دِ الل

ْ
 هذا مِنْ عِن

َ
ون

ُ
ول
ُ
مَّ يَق

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
كِتابَ بِأ

ْ
 ال
َ
بُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
وَيْلٌ لِل

َ
ا ف هُمْ مِمَّ

َ
وَيْلٌ ل

َ
 ف
ً
لِيلا

هُمْ 
َ
يْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ ل

َ
بَتْ أ

َ
ت
َ
 ك

َ
سِبُون

ْ
ا يَك   مِمَّ

مردم نیستد بلکه یک عده ی هستند از بالا برای مثال  ،  بسیاری از جاهایی که سخنان انبیاء را قبول نمی کنند قاعده این است،  

ی مردم  جریایی  اخبار و...قبول نمی کنند در واقع    خواص و رسانه و  ی انتقال می دهند را ایجاد می کنند در بیر ی مردم    واینگونه  نیر نیر

 قبول نمی کنند.  

، اگر انسان می دوید . الا من عصمه اللهروند و بقیه را هم به سوی جهنم می برند خواص انسان را مستقیم به سوی جهنم می  

خدا دست اینکه دست در دست خدا بگذارد و  به سوی خواص برای اینکه او را بشناسند ان فرد به سوی جهنم می دود مگر  

د   . او را بگیر

 مِنْ بَ   بقره:   75آیه  
ُ
ه
َ
ون
ُ
ف مَّ يُحَرِّ

ُ
ـهِ ث
َّ
لامَ الل

َ
 ك
َ
هُمْ يَسْمَعُون

ْ
رِيقٌ مِن

َ
 ف
َ
 كان

ْ
د
َ
مْ وَ ق

ُ
ك
َ
وا ل

ُ
مِن
ْ
 يُؤ

ْ
ن
َ
 أ
َ
طْمَعُون

َ
ت
َ
 ف
َ
 أ

َ
مُون

َ
مْ يَعْل

ُ
وهُ وَ ه

ُ
ل
َ
 :   عْدِ ما عَق

علمایی هستند که می توانند ان   اول  . یک فریق که در درجهطمع دارید به اینکه به شما ایمان بیاورند  چه طمع خامی شما    اصلا 

وع می شود تا می رسد   هُمْ  بقره :    7۸به آیه  را تحریف کنند زیرا مردم نمی توانند انجام دهند. ابتدا تحریفات از علما س 
ْ
وَ مِن

 
َ
ون

ُّ
ن
ُ
 يَظ

َّ
مْ إِلا

ُ
 ه
ْ
َّ وَ إِن ی ِ

مایی
َ
 أ
َّ
كِتابَ إِلا

ْ
 ال
َ
مُون

َ
 لا يَعْل

َ
ون يُّ مِّ

ُ
حدس    نمیدانند و   آرزو   عنوان یک  مگربه  ا یک سی یر سوادان که کتاب ر   :   أ

 . این وضعیت امییّون است. گمان می دانند 

 : 7۹َبقره  آیه 
َ
 ق
ً
مَنا

َ
وا بِهِ ث ُ

ییَ
ْ
ـهِ لِيَش

َّ
دِ الل

ْ
 هذا مِنْ عِن

َ
ون

ُ
ول
ُ
مَّ يَق

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
كِتابَ بِأ

ْ
 ال
َ
بُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
يْدِيهِمْ  وَيْلٌ لِل

َ
بَتْ أ

َ
ت
َ
ا ك هُمْ مِمَّ

َ
وَيْلٌ ل

َ
 ف
ً
لِيلا

  
َ
سِبُون

ْ
ا يَك هُمْ مِمَّ

َ
رای ند بمی گوی  و   تولید می کنند   نویسند و معارف  کتاب می که با دست خود    : ولی وای به حال کسایی وَ وَيْلٌ ل

فردی   آنبر   وای  باید معارفی داشته باشد تا دیگران ان را باور کنند،  بلکهکه این فرد نمی توان  از مردم عادی باشد    خداست. 

جایی می تواند یک  انسان تا  ویل)چاهی است در جهنم که دیگر انتها ندارد(.    . آورد و کسنر را به دست می    ه آبرو که در این را

هُمْ   و   ه اشتباه می کند ک  می فهمد و  متوجه شود  
َ
لَ ل  سَوَّ

ُ
يْطان

َّ
هُم    الش

َ
ملَی ل

َ
افسار شیطان    اما از جایی دیگر   (۲5)سوره محمد آیه  وا

نَّ   را می کشد   او 
َ
نِک
َ
حت
َ
یفهمد که دارد اشتباه می کند  نمی شود یعنی انسان تا یک جایی م  ی آنش هم متوجه  دخو   (6۲)اساء    لا

  ، سعت با آن  ، که دیگر از سقوط خود  دی از برج میلاد سقوط کند نان سقوط می کند برای مثال یک فر از یک جایی چ  ولی

  کیف می کند. ش  خود

ی کثیفی را تحمل نمی کند. مثالی برای روشن سازی این مطلب:    یکارتون خواب های خیلی کثیف دیگراصلا متوجه    آدم تمیر

ی به حم کند در معنویات این اتفاق نیافتد که    خدا   م هم استقبال نمی کنند. اکثیفی خودش نمی شود که این ها حنی از رفیی

 و با آب توبه پاک شویم.  با گناه نشویممتوجه کثیف شدن خود 



هُدىبقره :  ۱5۹ایه  
ْ
ناتِ وَ ال بَيِّ

ْ
نا مِنَ ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ما أ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
 ال
َّ
هُمُ    إِن

ُ
عَن
ْ
 وَ يَل

ُ
ـه
َّ
هُمُ الل

ُ
عَن
ْ
 يَل

َ
ولئِك

ُ
كِتابِ أ

ْ
ی ال ِ

اسِ فی
َّ
اهُ لِلن

َّ
ن مِنْ بَعْدِ ما بَيَّ

 
َ
ون

ُ
عِن
َّ
 اللا

كِت  نباید معارف کتمان شود 
ْ
ی ال ِ

اسِ فی
َّ
اهُ لِلن

َّ
ن ی کردیم ولی مردم که به کتاب    : درحالی که  ابِ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّ )قرآن(  ما در کتاب تبییر

ی دارد وگرنه کتمان می شود، و کسی که ان را کتمان   . تا بفهمند   نمی کنند   همراجع پس مشخص می شود که این کتاب نیاز به تبییر

 :خدا می کند  
َ
ون

ُ
عِن
َّ
هُمُ اللا

ُ
عَن
ْ
 وَ يَل

ُ
ـه
َّ
هُمُ الل

ُ
عَن
ْ
 يَل

َ
ولئِك

ُ
ی ، هر لعنت کننده ای که در هر جایی   هر   را لعنت می کند به  او   أ را لعنت  ی  چیر

به این   او  ، لعنتل فردی بانک ها را لعنت می کند ثابرای م و به این فرد لعنت می خورد.  د  فرستمی  را  این فرد لعنتبه ،می کند 

 کرده است. ن  اکتم   او  و شخص بر می گردد زیرا این شخص مطرح نکرد 

حِيمُ  بقره :    ۱6۰ایه   ابُ الرَّ وَّ
َّ
ا الت

َ
ن
َ
يْهِمْ وَ أ

َ
وبُ عَل

ُ
ت
َ
 أ
َ
ولئِك

ُ
أ
َ
وا ف

ُ
ن حُوا وَ بَيَّ

َ
صْل

َ
ذِينَ تابُوا وَ أ

َّ
 ال
َّ
گونه نای  : چون او نگفت و کتمان کرد إِلا

ی کند و توبه کند  فقط نیست که فردی هایی   بلکه  دوباره باید تبییر
ی  . د باید ان ها را انجام بده هنگفتکه به همه چیر

ایطی اجتماعی درست کند یک موقع گناه ای ممکن است مرتکب شود که برای ان توبه می کند، در بزنگاه هایی باید    آدملذا    س 

ی ه تحریف از موضعی انجام می دهی یک امری    عملا زیرا    تحریف کتمان محسوب می شود ی می گفنی اما نگفنی در واقع  اچیر

 کتمان می شود. 

وهُ وَراءَ  : ۱۸7سوره مبارکه ال عمران 
ُ
بَذ
َ
ن
َ
 ف
ُ
ه
َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك
َ
اسِ وَ لا ت

َّ
 لِلن

ُ
ه
َّ
ن
ُ
ن بَيِّ
ُ
ت
َ
كِتابَ ل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال
َ
 مِيثاق

ُ
ـه
َّ
 الل

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وْا  وَ إِذ َ

َ یی
ْ
هُورِهِمْ وَ اش

ُ
ظ

 
ْ
بِئ
َ
 ف
ً
لِيلا

َ
 ق
ً
مَنا

َ
 بِهِ ث

َ
ون ُ

ییَ
ْ
(شما هایی که در  و می فهمند از علماء  )انهایی که رفته رفته متوجه می شوند اوتوالکتابخدا از  :    سَ ما يَش

میثافی گرفته است برای    خدا نکنید،امامت و انقلاب    دین و   جایی مطرح نکنید یا جایی که باید دفاع کنید ولی از کل جریانات

ی بکنید و کتمان نکنید ، کتمان می شود(زیرا مردم از علما متوجه می شوند،    ) عدممردم تبییر ی و کسایی این میثاق را پشت تبییر

بد معامله   بحث های دیگر سیاش می کنند)که این بحث سیاش دنیا با ان مبادله می شود(  به سمت  س خود می اندازد و رو 

برحیی ها شبیه چاله هستند یعنی اب در ان جمع می شود در نهایت کپک می زنند که توصیه می شود شبیه چشمه  یا   ای است. 

ید قنات باشید که  هایی که یاد می گیر
ی ی کنید  به دیگران بیاموزید  چیر  و نگزارید کتمان شود.  و تبییر

 تسلط شیطان بر مردم از راه خوراک 

اسُ   : ۱6۸ایه ی  
َّ
هَا الن يُّ

َ
یٌ    يا أ  مُبِیر

وٌّ
ُ
مْ عَد

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
يْطانِ إِن

َّ
طُواتِ الش

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ً
با  طَيِّ

ً
رْضِ حَلالا

َ ْ
ی الِ ِ

ا فی وا مِمَّ
ُ
ل
ُ
اگر کسی می خواهد :    ك

ی نرود  با  وگرنه جامعه ای که براساس ر   د خور باش  حلالاحتیاج به یک روزی و مال حلال دارد یعنی کل جامعه    ،دنبال شیاطیر

این جامعه نمی تواند درمسیر   بخواهد بچرخد یعنی در کل اقتصاد جامعه بر اساس این ها بچرخد ،  که قماربازی است،  و بورس 

ی  هایی را بیان می کند و یک سی دیگر    نبوت و امامت حرکت کند مجبور به کتمان می شود مانند علمای درباری یک سی چیر

 . کند   و گزینه کاری می گزیده کاری براساس اهوای شیطان  و را خیر 

 که بر مال حرام واقع شود مانند بنایی است که روی ریگ ساخته شده است 
توصیه می شود که مال مشکوکی را نخوردید    . عبادیی

ی خوردن    روح انسان را تشکیل می دهد. ها اگرم خورید خمس ان را بدهید زیرا همیر

ا     وا مِمَّ
ُ
ل
ُ
رْضِ حَلالا ك

َ ْ
ی الِ ِ

يْطانِ   فی
َّ
طُواتِ الش

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ً
با پایه نکنید زیرا    شیطان  ل و طیب بخورید و تبعیت از خطواتحلا:   طَيِّ

ی معنی استفاده می کنیمشیطان اقتصاد است    ی بحث های خطوات   .   که در درجه ی اول خوردن که معنای فارش به همیر

ی را خوردید حتما خمس ان را بدهید و اگر هم می توانید نخورید، نخورید به مال شبه دار در کل خوردن خیلی موثر است اگر  

 به این نکته رعایت کنید.  رمضان خصوص در ماه مبارک

ـهِ ما ۱6۹آیه    بقره
َّ
 الل

َ
وا عَلی

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
حْشاءِ وَ أ

َ
ف
ْ
وءِ وَ ال مْ بِالسُّ

ُ
مُرُك
ْ
ما يَأ

َّ
إِن  :    

َ
مُون

َ
عْل
َ
وع می شود لا ت   . خطوات شیطان از گناه کم س 

انسان را تحریک وگرنه    ق می دهد زیرا انسان را به سوی مراحل بالاتر سو   نسان باید در درجه کم این خطوات شیطان بگوید نه ! ا

  می کنند 
َ
مُون

َ
عْل
َ
ـهِ ما لا ت

َّ
 الل

َ
وا عَلی

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
  دیگر راه برگشت بسته می شود.  : و  وَ أ



ها   ۱7۲یه  آ  بقره    : یا ایُّ
َ
ون

ُ
عْبُد

َ
اهُ ت مْ إِيَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ـهِ إِن

َّ
رُوا لِل

ُ
ك
ْ
مْ وَ اش

ُ
ناك
ْ
ق
َ
باتِ ما رَز وا مِنْ طَيِّ

ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نه تنها حلال باشد بلکه طیب  :    ال

 رد. نگاه ک باید به آن باشد. شکر و ازدیاد در اینجا انجام می شود که در بسیی مسئله فردی یا اجتماعی

د روزه برای ت  قویت روحیه مبارزه راهیر

 در سوره ی مبارکه بقره خیلی جدی بیان شده بحث احکام است :  کهی  نکته ا

  :  ۱۸۴و    ۱۸3ایات  
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ
تِبَ عَلی

ُ
ما ك

َ
يامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مَنْ    / يا أ

َ
وداتٍ ف

ُ
 مَعْد

ً
اما يَّ

َ
أ

وْ عَلی 
َ
 أ
ً
مْ مَرِيضا

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
   كان

َ
ون
ُ
ذِينَ يُطِيق

َّ
 ال

َ
رَ وَ عَلی

َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
 مِنْ أ

ٌ
ة
َّ
عِد

َ
ر  ف

َ
  سَف

ْ
ن
َ
 وَ أ

ُ
ه
َ
ٌ ل ْ یر

َ
هُوَ خ

َ
 ف
ً
ا ْ یر
َ
 خ
َ
طَوَّع

َ
مَنْ ت

َ
  ف
ی  طَعامُ مِسْكِیر

ٌ
يَة
ْ
 فِد

ُ
ه

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ یر

َ
صُومُوا خ

َ
 :که مربوط به روزه است. ت

یی برای مبارزه است . مناجات های قرا   تصلباست یک نوع  به ان اشاره کرده    در روزه  خاصینی که در سوره ی مبارکه بقره 

نه مناجات های یک ادم کیف االله بازی .یعنی عمیق ترین مناجات   ،کانال کمیل،دوکوهه و پشت خاکریز است    هنستو مجاهدان  

   های ما مال ادم های انقلایر پای صحنه است. 
ً
 طَوِيلا

ً
هارِ سَبْحا

َّ
ی الن ِ

 فی
َ
ك
َ
 ل
َّ
قرار نیست به کشف و شهود برسیم بلکه قرار ما      إِن

بهداشت و روان  مسأله  ورود کرد  با آن  است پای رکاب امامان جون بدهیم و مبارزه با طاغوت کنیم ، که یک از نقاطی می توان  

 است. 

م.  .   مسئله ماه رمضان به مباحث قتال پیچیده شده است خود مقبولاند که فرد به  تطوع خیر میکند. من جلوی خودم رو میگیر

ی نمی خورم ی یعنی رسیدن    خیلی جدی میشود.   لعلکم تتقون آن  ایی را انجام نمی دهمهیا یک سی کار   در فلان ساعنی من چیر

که بهانه ان همان  به کف نفس به عنوان مثال من نامحرم نگاه نمی کنم، جواب ادم ها رو نمی دهم، عصبانیت نمی کنم و..... 

زمایی که به کف نفس برسم قدرت بر مبارزه پیدا میکنم  دروغ نمی گویم و    یا نکاح نمیکنم  آشامم    نمی خورم و    می شود که نمی 

بودنش مهمه، دایت که نیست. رژیم غذایی که همه به خاطر خدا    . به خاطر خدا میگم نه    معاضزیرا برای خدا به همه ی  

این آدم میتواند مبارزه کند. وگرنه کیف الله روزه در حقیقت رسیدن به حالت کف نفس است در مبارزه.  جای دنیا هست.  

 بازی است. 

 دین به مثابه ساختار های فرکتالی الگوی 

پازل به یک    میکند   ان را تبدیل  منتها   . فردی مانند نماز شب  امور یک سی  تبدیل میکند به    را    [تدین  ]دأب خدا به این است  

ی را که ساختار مجموعه ای دارد ، درون خود  کیعنی جامعه را فر   و فرکتالی. هویت کوچک به یک   ی تالی می کند)یعنی ما یک چیر

ی این طوری هم همه ی ساختار را دارد مانند مدل های اتمی   ایی میچرخنکه همه چیر
ی ایی دارن دور یه چیر

ی از کرات    اند که یه چیر

وع می کند به پیاده کردن است  اینگونه  تالی  کساختار های فر در  (  تا اتم ها که خانواده را به وجود می اورد به نام سلول و س 

ه ای و مانند ولایت و دستورپذیری و...که همه ی این ها ساختار ها را بزرگ و  تبدیل به  همه را  سیستمی می کند و بعد    عشیر

مثل گل کلم که هر جزء هر چقدر هم  ]روید ساختار همان گونه است.  که زمایی درون هر کدوم از ان می جریان امامت می کند  

 [کوچک شود دوباره ساختارش مثل کل است 

یعت سازی در قران  آن موقع   دی می کند و سپس پازل می کند دربرابر : تبدیل به یک بحث فر این است کهکار دین در بحث س 

در واقع ما باید و ان را در بعد فردی جاسازی می کند.    پازل های دیگر یعنی این را به عنوان پازل یک حرکت بزرگ می گذارد 

یم و نماز را بخوانیم  را  روزه   ها را که حدود پذیر اند  بگیر ی ام  شارع  هرچند نماز خواندن اقامه نماز نیست. این چیر ی میتواند الیی

 هایی است که اگر قرار است در  ا را که نمیتواند در بعد فردی جاساز کند.  یکر ایجاد کند ولی لزوم مبارزه با آم
ی یک سی چیر

یعت وارد کنند  یعت سهله سمحه اگر یک حدودی را وارد ک  ،س  اگر حدودی را وارد    مثلا انجام داد.    دیگر نمی شود نند  در س 

اگر  حنی روایت دارد که . مانند نگاه به نامحرم که می گویند حقیقت روزه را باطل می کند  روزه گرفتکند دیگ اصلا نمی توان 

این موضوع را اگر روزه را باطل میکند.    ،معلوم شود اینبرایش  کسی به قامت زیی نگاه کند به طوری که از پشت حجم بدن او  



یعت می   د فقط ایت الله بهجت می توان   کردند وارد س    یا در درون غار باید روزه می گرفتیم.   ستکسی نمی توانست روزه بگیر

 واهم داد. یه است را توضیح خپا روزه قتال 

 وصل الله علی سیدنا محمد و آله  

  

 

         

    


